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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر   انتشارات  و تكنولوژي آموزشي

بگرد و پيدا كن!

بگرد و پيدا كن! خودتان تنها يا با دو سه نفر از دوستان يا اصلًا با كل كلاس مي توانيد اين بازي را انجام دهيد. يك نفر زمان بگيرد.
حالا همه با هم شروع كنيد. پانزده ليوان شربت،پانزده جعبه شيريني و پانزده بادكنك قرمز و البته عينك ، خط كش ،  كتاب ، ماهي، قيچي و

توپ فوتبال را پيدا كنيد.  معلوم است كه برنده كسي است كه زودتر همه را پيدا كند. 
پاسخ در صفحه ي 17  سام سلماسی

يادداشت: 



آشپزی

 فرانك شريفي- اميررضا توكامي

 چي لازم داريم؟
كيك آماده )مثل تی تاب(

چند قاشق خامه صبحانه شکلاتی
كمــی پودر نارگيل يا هر پودر ديگری كه 
دوست داريد )مثل بادام و گردو يا دانه های 

كنجد(

تا حالا شده مهمان داشته باشيد، اما شيرينی مناسبی برای پذيرايی نداشته باشيد؟ تا حالا شده هوس شيرينی خامه ای كرده باشيد، 
اما دم دست نباشد؟ خب! اين يك دستور سريع و راحت برای درست كردن يك شيرينی مجلسی و خوشمزه و فوری است.

چطور درست كنيم؟  
كيك را با انگشت خرد كنيد. )دستتان را كه شسته ايد، نه؟(

حالا كم كم به آن خامه شکلاتی اضافه كنيد. )فقط به اندازه ای كه 
پودر كيك به هم بچسبد(

به اندازه ی يك گردو از خمير شيرينی برداريد و توی دست به شکل 
توپ های كوچك دربياوريد و برای اينکه به دســت نچسبد و البته 
ظاهر بهتری هم داشته باشد، در پودر نارگيل يا گردوی خرد شده 

بغلتانيد.
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

توانيد يك قناد عالي شويد!
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 گاهي فكر مي كنم زندگي يك جورهايي شبيه بازي هاي رايانه اي است. يعني هر بار كه مرحله اي را تمام 
مي كني، بايد بروي مرحله ي بعد و با غول بزرگ تري بجنگي! 

گاهي فكر مي كنم بدترين چيز بزرگ شدن- دست كم براي من- اين است كه غول هايم هي بزرگ تر 
مي شوند و من گاهي زورم نمي رسد با آن ها بجنگم. يكي از بدترين و قوي ترين غول ها آن است كه گاهي 
نمي گذارد صبح ها پلك هايم را باز كنم. )نه! منظورم اصلاً غول تنبلي و خواب آلودگي و اين حرف ها نيست، 
اين ها غول هاي مرحله ي اول بودند!( اسم غول اين مرحله، نااميدي است. غولي كه هي توي سرم مي گويد 
حالا چه فايده؟ مگر چند نفر اين مجله را مي خوانند؟ اصلاً هي همه مي گويند كه مردم روزبه روز كم تر 
كتاب مي خوانند و نمي دانند اين مي تواند چقدر خطرناك باشد. اصلاً گيرم كه بخوانند مگر چه فايده اي 
دارد؟ يك وقت هايي هم هســت كه صداي اين غول ها آن قدر بلند مي شــود كه ديگر زورم به آن ها 
نمي رسد. اين جور وقت هاست كه اتفاقي مي افتد. اتفاقي مثل آمدن يك قهرمان در قصه ها. آن ها كمك 
مي كنند كه بتوانم بلند شوم و غول نااميدي را شكست بدهم. قهرمان من خيلي وقت ها شما هستيد. مثل 
بچه هايي كه گزارش دستبند هاي نارنجي را خوانده اند و در مدرسه گروه هايي براي مراقبت از زمين و 
درخت و جانوران شهر و روستايشان درست كرده اند. مثل بچه هايي كه براي ما نامه مي نويسند، تلفن 
مي زنند و باهوش و دقيق و راست گو هستند وقتي نظرهايشــان را درباره ي مجله مي گويند. اين جور 

وقت ها غول نااميدي كوچك مي شود و مي رود توي سايه ها خودش را پنهان مي كند. 
)مي دانم كه منتظر مي شود تا دوباره ضعيف شوم و برگردد(، اما به هر حال دست از 

سرم برمي دارد و من مي توانم بلند شوم. 
نه اين كه فقط به خاطر مجله خوش حال باشم. نه، شما مهم هستيد. شما هر جاي 
ايران كه باشيد، با اين شعرها و قصه ها بزرگ مي شويد، خاطره هايتان شبيه به هم 
مي شود، با هم دوست تر مي شويد و ياد مي گيريد بيش تر بخوانيد و فكر كنيد و روزي 
مي رسد كه هر كدامتان مثل يك درخت بلند و بزرگ و پرسايه خواهيد شد و در 

كنار هم اين سرزمين را سرسبز و زيبا خواهيد كرد. 
به خاطر شماست كه ما مي توانيم صبح ها بلند شويم. به خاطر شما كه قهرمان هاي 

غول كش ما هستيد!
مرجان فولادوند
  تصويرگر: الهام زمانی

يادداشت سردبير
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مي شود. زمان حضرت مهدي )عج( برگزار شيعيان است كه به مناسبت  تولد امام جشن نيمه شعبان از جشن هاي بزرگ 

عيد نوروز يكي از قديمي ترين جشن هاي به جا مانده 

از ايران باستان است. سال نو در ايران و افغانستان و 

تاجيكستان با نوروز آغاز مي شود. در برخي كشورها 

هم جشن ملي و تعطيل رسمي است. عيد نوروز نماد 

پيوند تمام ايراني ها از هر قوم و مذهبي است. پس 
باز نوروزتان مبارك!

ثابت باش، گرچه تلخ و سخت در مسير حق استوار و 
باشد.

امام حسين )ع(

مهمان خوبي براي طبيعت باشيم.زيست، مراقبت از آب و گياه و جانور مي توانيم با تميز نگه داشتن محيط نوروزي و روز آشتي با طبيعت است. روز 13 فروردين يكي از جشن هاي 

تولد او روز جوان ناميده شده است.شجاعت جنگيد و به شهادت رسيد. روز رسول خدا)ص( بود. او در كربلا با امام حسين)ع( و شبيه ترين كس به حضرت علي اكبر)ع( بزرگ ترين فرزند 

عين حال لطيف و زيبا هستند.سجاد)ع( است. اين دعاها بسيار عميق و در سجاديه است. اين كتاب مجموعه دعاهاي امام نيايش هاي جهان در آن جمع شده، صحيفه ي يكي از كتاب هايي كه زيباترين دعاها و 

كاظم يعني كسي كه خشم خودش 

را كنترل مي كند. امام كاظم)ع( به 

پيروانشان توصيه كرده اند: »هركس 

مردم را از خشم خود در امان نگه 

دارد، خداوند در قيامت او را از خشم 

خود در امان نگه خواهد داشت.«
در روزهاي 10 و 11 فروردين سال 1358 

مردم ايران براي انتخاب نظام سياسي خود پاي 
صندوق رأي رفتند. آن ها دو انتخاب داشتند. 
يك برگه ي سبز با كلمه ي آري و يك برگه ي 
قرمز با كلمه ي نه. روز 12 فروردين نتيجه ي 

رأي گيري اعلام شد. 98 درصد مردم برگ سبز 
آري را به صندوق ريخته بودند. اين طور بود كه 
نظام جمهوري اسلامي به عنوان نظام حكومتي 

ايران انتخاب شد. به همين دليل اين روز را روز 
جمهوري اسلامي ناميدند.

يكي از مهم ترين داستان هاي ادبيات فارسي 
كه در جهان هم مشهور است، داستان 

مطمئنم كه آن را دوست خواهيد داشت..آن را بخوانيد.سيمرغ عطار است. پيشنهاد مي كنم حتماً 

آيه ي 1 سوره ي علقپروردگارت كه تو را آفريد.«قرآن را بر ايشان خواند: »بخوان به نام غار حرا بر ايشان نازل شد و اولين آيه هاي خدوند به پيامبري برگزيده شد. جبرئيل در روزي است كه حضرت محمد)ص( از سوي 

جانباز ناميدند.حضرت ابوالفضل العباس)ع( را روز خود گذشته اند. به همين دليل روز تولد ايشان براي دفاع از حق از جان و سلامت الهام بخش است. جانبازان نيز با الهام از در روز عاشورا براي هر انسان آزاده اي فداكاري و شجاعت حضرت عباس)ع( 

حضرت مهدي )عج(نيمه شعبان، ولادت 
عيد نوروز 

روز پاسدارولادت امام حسين)ع( 

روز طبيعت

روز  جوان ولادت حضرت علي اكبر 

 زين العابدين)ع( ولادت امام سجاد

شهادت امام موسي كاظم )ع(

روز جمهوري اسلامي

روز بزرگداشت عطار
مبعث رسول اكرم)ص(

ولادت ابوالفضل العباس)ع(  
روز جانباز
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تقويم



دراز كشيده بود تا لحظه ای نفس تازه كند. نگاهش به آسمان بود كه ناگهان سايه ای روی 
سينه اش افتاد. يكی از سربازان بود. جثه ای درشت و سنگين داشت. چشم در چشم پيامبر)ص( 

شد و فرياد زد: »كجاست خدای ناديده ات؟ آماده باش تا جانت را بگيرم.«
تيغه ی خنجرش زير نور آفتاب برق می زد.

دوباره فرياد زد: »می بينی كه می توانم تو را بكشم. اگر راست می گويی از خدايت بخواه تا تو را 
نجات دهد.«

رسول خدا فرمود: »نجات می دهد.« آن وقت غلتي زد و خنجر را از دست مرد بيرون كشيد و 
روی سينه اش نشست. فرمود: »خدای من مرا نجات داد. حالا چه كسی جان تو را نجات می دهد؟«
مرد چشم در چشم پيامبر شد. با صدايي كه مي لرزيد گفت: »مهربانی تو مرا نجات می دهد!«

  مهري ماهوتي
  تصويرگر: سحر خراساني
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کلاس نوروز
در كلاس نوروز

گل گرفت اجازه
رفت پای تخته

با لباس تازه

درس اجتماعی ست
ديد و بازديدش
واقعاً شلوغ است
روزهای عيدش

لاله و بنفشه
مثل دانش آموز
زودتر شكفتند

در كلاس نوروز!

 غلام رضا بکتاش

لبخند باغ 
خوش حال آمد از راه

با دامنی پر از چين
گلبرگ تازه آورد

هديه، برای پرچين

عطر شكوفه پاشيد
بر شاخه ی درختان

در گوش غنچه ها خواند
چك چك سرود باران

چشمه پريد از خواب
لبخند باغ را ديد
از شوق ديدن او

قل قل دوباره جوشيد

آمد بهار خانم
شعری شنيدنی خواند
هر جا كه او قدم زد

گل بوته ای به جا ماند

 فاطمه غلامی

یک فصل بیداری
در خانه ی زهرا
يك ماه نو تابيد
با دست پيغمبر

آرام شد خنديد

انگار  پيغمبر
از آسمان می گفت

در گوش های او
وقتی اذان می گفت

وقتی گلويش را 
هر بار می بوسيد

انگار دريا را
در چشم او می ديد

می گفت يك دريا
در چشم او جاری ست

يك كربلا باران
يك فصل بيداری ست

 اکرم السادات هاشمی پور
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عمو نوروز
باز هم عمو نوروز

تق تتق تتق در زد
با نگاه خندانش
در حياط ما آمد

او ميان دست خود 
جوجه ی پرستو داشت

در ميان گلدان ها
دانه دانه هی گل كاشت

روی شاخه با دقت
لانه ی قشنگی ساخت

توی لانه ی چوبی
چند ياكريم انداخت

تولد
چه جای روشنی شده

محله ی قشنگ ما
شكوفه های شيشه ای
شكفته روی سيم ها

دوباره مسجد محل
پر از صدای خنده است

زمين و آسمان آن
پر از گل و پرنده است

ش
درو

رها
ر ف

سح
گر:

وير
تص

 

باغ با نگاهش باز
غرق ياس و پيچك شد

با حضور او خانه
يك بهشت كوچك شد

 طیبه شامانی

صدای ياحسين ما
رسيده تا به آسمان
شب تولد تو است

امام خوب و مهربان

 زهرا داوری
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  جعفر توزنده جاني     تصويرگر: ميثم موسوی
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1
خواب ديدم توي »دشت قوروقي*« به جاي هندوانه، شيريني سبز 
شده است. شــيريني زبان، نارگيلي، نان خامه اي. از كنار يك بته 
شيريني به ســراغ بته ي ديگري مي رفتم و نمي دانستم كدام يكي 
را بكنم. بعد مهدي پســر كريم را ديدم كه الاغش را شيريني بار 
زده و دارد به ســرعت مي رود. وقتي داد زدم كه صبر كند، بدون 
اينكه بايستد به مشرق اشاره كرد. ديدم خورشيد مي خواهد طلوع 
كند. وقتي برگشــتم با تعجب ديدم كه شيريني ها دارند مثل يخ 
آب مي شوند. هر بار كه شيريني مي كندم، نخورده توي دستم آب 
مي شدند. فريادي كشيدم و از خواب بيدار شدم. مهدي داشت چاي 

مي خورد. 
گفتم: »مادر كو؟« 

گفت: »با هادي رفتند شهر« 
خيلي عصباني شدم. فكر كردم حتم نمي خواهد من بفهمم شيريني 
خريده تا مثل پارسال عيد نشده همه را تمام نكنم. چايي شيرين با 

پنير  خوردم و رفتم مدرسه. 

2
ظهر مادر برگشته بود. گفتم: »شيريني خريدي؟« 

گفت: »نرفته بودم شيريني بخرم. رفتم ببينم از اين باباي 
بي خيرت نامه اي آمده است يا نه؟« 

گفتم: »يك شيريني بده بخورم.« 
مادر عصباني شد: »كدام شــيريني؟ بگذار آقاجانت 

برگردد من مي دانم و تو.« 
سه ماه مي شد كه آقاجان رفته بود بندرعباس كار كند. 
يك ماه پيش كه نامه اش رسيد، گفته بود بيست  روز 
مانده به عيد برمي گردد. اما الان ده روز مانده بود به عيد، 
اما هنوز نيامده بود. پارسال اين موقع خانه بود. مادر هم 
شيريني خريده بود و من چون مي دانستم كجا قايم كرده 
است، هر روز يواشكي يكي برمي داشتم و مي رفتم قلعه ي 

بالا و آنجا با لذت مي خوردم. 
از خانه زدم بيرون. سوز سردي مي آمد. برف هاي توحياط هنوز آب 
نشده بودند. توي ميدان بچه ها داشتند بازي مي كردند. حوصله بازي 
را نداشتم. دلم شيريني مي خواســت. به قلعه ي بالا كه توي دشت 
قوروقي بود، نگاه كردم. روي ديوارهاي برج بلندش هنوز برف بود. 
دشت قوروقي همه برف داشت. بي بي  مي گفت عمو  نوروز كه بيايد 
با نفس گرمش تمام برف ها را آب مي كند. آن وقت گذري ها از زير 
خاك بيرون مي آيند. گذري ها شيرين و خوش مزه بودند. آن  ها را 
مي كنديم و خالي خالي مي خورديم. مادر آمد بيرون. هادي را بغل 

كرده بود. 
گفتم: »كجا مي روي؟« 

گفت: »جايي نمي روم. برو خانه سرما نخوري.« 
خوش حال شدم كه دارد مي رود بيرون، همين كه دور شد، دويدم 
داخل و همه جا را براي پيدا كردن جعبه هاي شريني گشتم، اما نبود 
كه نبود. يعني راست راستي شيريني نخريده بود؟ او عادت داشت 

خيلي زودتر از بقيه همه چيز مي خريد و مي گذاشت خانه.

3
 خيلي خسته بودم. چون از صبح با بچه ها گردو بازي كرده بودم. 
غصه ام فردا شنبه بود كه بايد دوباره مي رفتم مدرسه. دايي آمده 
بود خانه. منم دراز كشيده بودم و رويم پتو انداخته بودم. وقتي ديدم 
مادر با دايي صحبت مي كند، گفتم خودم را بزنم به خواب شــايد 
بگويد شيريني ها را كجا گذاشته. با فكر به شيريني دهانم آب افتاد. 
دلم لك  زده بود براي شيريني زبان. سرم را كردم زير پتو، اما مادر 
دربارة شيريني ها حرف نزد. درباره ي آقاجان حرف زد. گفت، امروز 
غلامحســين و محمد علي هر دو از بندر عباس آمده اند. گفتند كه 
ده روز است از آقاجان خبري ندارند. مادر گفت، مي ترسد اتفاقي 
برايش افتاده باشد. صداي مادر مي لرزيد. تازه متوجه شدم كه چه 
خبر است. يك دفعه دهانم تلخ شد. دايي گفت: »به دلت بد نياور 

شايد فردا آمد«. 

 13
99
ين
رد
رو
ف

7

7 * دشت قوروقي:اسم يك دشت در نزديكي روستاي همت آباد در خراسان رضوي است. جايي كه مردم روستا كشت  و كار مي كنند.



اما فردا آقاجان نيامــد. روز بعدش هم نيامد. برف هاي روي 
قلعه ي بالا* و »دشــت قوروقي« آب شــدند، آقاجان نيامد. 
پرستوها آمدند، دسته دسته روي سيم هاي تلگراف نشستند  
و بعد زير دالان خانه آقاي گرمابي لانه ســاختند، اما باز هم 
آقاجان نيامد. يك شب خواب ديدم دشت قوروقي پر از تلخه 
شده است. پر از علف هايي كه حتي گاو و گوسفند ها جرئت 
نمي كردند از آن بخورند، از بس تلخ بود. بيدار كه شدم تا 

شب دهانم تلخ بود. 

4
روي قلعه ي بالا نشسته بودم و جاده را نگاه مي كردم. از دل 
»دشت قوروقي« كه داشت ســبز مي شد، بخار بلند مي شد. 
بخارها به آســمان مي رفتند و تبديل به ابرهاي ســفيدي 
مي شدند. به زودي »دشت قوروقي« پر از شقايق هاي وحشي 
مي  شــد. آ ن وقت روباها از لانه هاي خود بيرون مي آمدند و 
دنبال شكار مي گشتند. ساعت هشت شب سال تحويل مي شد 
و حالا كه ظهر بود، هنوز آقاجان نيامده بود. حتي بي بي هم 
كه از »تو زنده جان*« آمده بود، ترسيده بود. مي گفت، هر چند 
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* قلعه بالا : نام قلعه باستاني از دوران ساسانيان است.
* توزنده جان: اسم يك روستا در اطراف نيشابور



پسرش خيلي بي خيال اســت امّا نه تا اين حد. هر كس هر چيزي 
مي گفت. يكي مي گفت رفته اســت كويت. ديگري مي گفت او را 
كشته اند و جنازه اش را انداخته اند توي دريا. وقتي اين ها را مي شنيدم 

از همه فرار مي كردم و مي رفتم قلعه ي بالا تك و تنها مي نشستم.
چند ساعت ديگر سال تحويل مي شد، اما مادر هنوز سفره ي عيد را 
نينداخته بود. ديگر فراموش كرده بودم كه عيد يك عالمه شيريني 

دارد. دلم فقط آمدن آقاجان را مي خواست. 
همان طور  كه از روي قلعه ي بالا جاده را نگاه مي كردم، ميني بوسي را 
ديدم كه با سروصدا پيش مي آمد. ميني بوس رسيد جلو كافه ي آقاي 
همتي و نگه داشت. وقتي حركت كرد، مردي را ديدم كه ساك به 
دســت دارد از جاده عبور مي كند و به اين طرف مي آيد. تا خودم 
را برسانم جلوي خانه، آقاجان زودتر از من رسيده بود. مادر داشت 

سرش داد مي كشيد كه كجا بوده و همسايه ها ريخته بودند بيرون. 
آقاجان گفت: »تقصير من نبود. توي قشم كار مي كردم و صاحب 

كارم رفته بود دبي. نمي توانستم بدون گرفتن مزد برگردم.« 
بعد هادي و مهدي را بغل كرد و بوسيد. مرا هم بوسيد. داخل خانه 
از ساكش كفش و لباســي را كه براي ما خريده بود، بيرون آورد. 
مادر تند  و تند سفره عيد را با كمك بي بي پهن كرد؟ وقتي نشستيم 

دور سفره گفت: »پس شيريني ها كو؟ نخريدي؟« 
مادر ديگر ناراحت نبود، لبخند به لب داشت، گفت: »خريدم اما از 
ترس جعفر كه مثل موش نرود سراغشان دادم به دايي اكبر، گفتم 

شب عيد بياورد.« 
يك ساعت بعد دايي و زن دايي آمدند. توي دست دايي سه تا جعبه 
شيريني بود. بابا همان اولي را كه باز كرد پر از شيرين زبان بود؛ از 
همان هايي كه من خيلي دوست دارم. بابا يكي برداشت و داد دستم 
و گفت »بخور بچه  جان و كيف كن.« اما من نخوردم صبر كردم تا 

دايي دعاي سال تحويل را بخواند. دايي خواند. 

يا مُقَلبَِ القُلوُبِ وَالابَصار
يا مُدبرَِ اللَّيلِ وَ النَّهار 

يا مُحَوِّلَ  الحَولِ وَ الاحَوال 
حَوِّل حالنَا الِي احَسَنِ الحال 

آن سال شيرين ترين شيريني عمرم را خوردم!
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توی محله ی ما آدم بداخلاقی بود كه به همه زور می گفت. او فكر می كرد كه همه كاره ی محله است. خيلی ها از او می ترسيدند. 
يك پسر پررو هم داشت كه هر روز با بچه ها دعوا می كرد. يك روز مرد بداخلاق محلهّ ی ما، سركوچه يك تابلوی بزرگ فلزی زد 
كه روی آن نوشته بود كوچه ی تيمور. ما بچه های محل تصميم گرفتيم اسم كوچه را عوض كنيم. يك شب چند نفری رفتيم و اسم 

تيمور را خط خطی كرديم.
فردايش تيمورخان از ديدن تابلو ناراحت شد. همه را جمع كرد و گفت: »كی اسم مرا اين طوری خط خطی كرده؟«

محمد گفت: »من.«
تيمور عصبانی شد. به طرف محمد رفت و دستش را بلند كرد كه بزند توی گوش او، امّا قبل از اين كه دستش پايين بيايد، من گفتم: 

»من.«
يكی از بچه ها گفت: »من.«

صدای چند نفر ديگر هم آمد كه گفتند: »من.«
تيمور گيج شده بود. پدرم جلو رفت و گفت: »آقا تيمور، هيچ كس راضی نيست اسم شما روی تابلو باشد. بايد يك اسمی روی تابلو 

باشد كه همه بپسندند.«
تيمور عصبانی شد و گفت: »همه راضی هستند. مگه نه؟«

چند نفر كه از تيمور می ترسيدند، گفتند بله.
يكی از همسايه ها گفت: »اين طور نمی شود. بهتر است رأی گيری كنيم. رأی هم بله يا خير باشد. كسی كه می خواهد اسم كوچه عوض 

شود، رأی بله بيندازد. كسی كه  نمی خواهد اسم كوچه عوض شود، رأی نه بيندازد.«
تيمور قبول كرد. فردا همه به صف ايستادند و رأی دادند. يك ساعت بعد رأی گيری تمام 

شد. در صندوق را باز كردند. نصف بيش تر رأی ها بله بود.
تيمور ديگر نمی توانست حرفی بزند. از آن روز به بعد اسم كوچه شد: »كوچه ی مردم.«

علی باباجانی  تصويرگر: عاطفه فتوحی

راه آسمان
12 فروردين، روز جمهوري اسلامي
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مامان برايم يك عالمه كاغذ رنگی و بادكنك خريده است. بابا دارد اتاق را تزئين می كند. يك كيك بزرگ تولد هم سفارش 
داده ايم.

فردا همه ی مهمان ها به خانه ی ما می آيند.
بابابزرگ عينكش را به صورتش می زند و مثل هر سال تعريف می كند كه چه طور شد كه اسم مرا انتخاب كردند. اين كار 
را خيلی دوست دارد. شايد چون اسم من را خودش انتخاب كرده  است. می گويد مامان و بابايت كلی گشته بودند. چند تا 
كتاب اسم هم خريده بودند. به دوست و آشنا هم سپرده بودند كه هر اسم قشنگی پيدا می كنند به آن ها بگويند. همه ی آن 
اسم ها هم واقعاً قشنگ بود ... تو هم ... خوب می دانی؟ ما يك هفته ديرتر منتظرت بوديم، امّا تو درست سر ظهر نيمه ی شعبان 
به دنيا آمدی! پدر و مادرت يك دفعه همه ی اســم ها را كنار گذاشتند. آن روز بود كه من به آن ها گفتم نظرتان درباره ی 

 مهديار چيست؟ آن ها از پيشنهاد من خوششان آمد و قبول كردند.
می دانی؟ دلم می خواست مثل اسمت باشی، يار امام زمان. می گويم: »امّا سخت است كه واقعاً مثل اسمم باشم، نه؟ 

حالا كه امام غايب است، چه طور می شود يارش بود؟«
می گويد: »امام حاضر است و ما را می بيند. فقط ما نمی توانيم او را ببينيم. فرقی نمی كند كه امام غايب باشد 
يا نه. چون وظيفه ی ياران او معلوم است. بايد شجاع و راستگو باشند. مهربان و كمك كار. هيچ وقت در 
برابر ظلم و ستم سر خم نكنند. ياران امام چه ايشان را ببينند چه نه، حاضرند برای اين كه حق مظلوم را 

از ظالم بگيرند جانشان را فدا كنند. اين طور است كه شايستگی ياری امام زمان را به دست می آورند.«
می گويم: »سعی می كنم. سخت است، ولی سعی می كنم. دعا می كنم بتوانم.«

بابا بزرگ می خندد. »خب كمك كردن را از همين الان شروع كن!«
می گويم: »چه كار كنم؟«

بابا بزرگ می گويد: »پاشو و شيرينی ها را توی سينی بچين! كيك مال توست، امّا شيرينی ها 
نذر تولد امام زمان است!«

می گويم: »اين يكی فعلاً از دستم برمی آيد. درباره ی بقيه اش هم سعی می كنم. قول می دهم!« 

 علی باباجانی

نيمه شعبان ولادت امام دوازدهم، امام زمان )عج( مبارك



 طبيعت گردي يعني چه؟ چه فرقي با سفرهاي ديگر مي كند؟
خب راســتش طبيعت گردي هم يك جور سفر است، امّا هدفش نه 
خريد است، نه ماندن در جاهاي گران قيمت. هدفش ديدن و لذت 

بردن از طبيعت است، امّا كلي قانون و مقررات دارد!

 چه قانوني؟
 خب مفصل است. شايد بهتر است اين را مثل يك فهرست بنويسيم.

عالي!!

   خانواده ي طبيعت گرد يعني چه؟
يعني همه ي افراد خانواده اين جور سفرها را دوست داشته باشند. چه 

كوچك، چه بزرگ!

شايد شما تعطيلات به سفر رفته باشيد، شايد نه. شايد اهل طبيعت گردي به دنيا آمده باشيد، شايد هم نه، امّا مي دانم كه اين گزارش به 
درد همه ي شما مي خورد. چرا؟ چون اگر اهل سفر هستيد، اين هم چند راه براي اين كه آدم خوش سفري باشيد، پيدا مي كنيد و اگر اهل 
سفرهاي دور و دراز نباشيد، مي دانم كه همان حوالي شهر يا روستايتان ساعت هايي را در طبيعت مي گذرانيد. در اين گزارش راه هايي 
براي لذت بردن از طبيعت و در عين حال خراب نكردن آن پيدا مي كنيد. ما با »آوينا ديبا«، 10 ساله، كه در يك خانواده ي طبيعت گرد 
زندگي مي كند، حرف زديم. نكته هاي جالبي براي گفتن داشت. شما چه تجربه هايي داريد؟ اگر دوست داشتيد براي ما از تجربه هاي 

سفر و طبيعت گردي هاي خودتان بنويسيد.

  يك راهنماي عالي براي خوش سفرها!
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گزارش

 بهاره جلالوند   عكاس: ابراهيم سيسان   تصويرگر: مهديه صفائی نيا



 مگر اين سفرها چه فرقي مي كند؟
طبيعت گردها معمولاً سبك سفر مي كنند. دنبال هتل يا رستوران 
گران قيمت نيســتند. گاهي در دشــت يا جنگل يا كوه چادر 
مي زنند. بايد بلد باشــند در طبيعت چه طور آتش روشن كنند، 
چه طور از روي نقشــه راهشان را پيدا كنند. چه طور با كم ترين 
امكانات غذا بپزند. اگر با جانوران وحشي روبه رو شدند، چه كار 

كنند؟ خلاصه ماجراجو باشند.

 خب؛ آوينا برايمان بگو كه چه شــد با خانواده ات سر از 
طبيعت درآوردي؟

پدرم يك صندلي پشــت دوچرخه اش نصب كرده بود و وقتي 
ســن زيادي نداشتم و حدوداً دو ساله بودم، من را با خودش به 
ســفرهاي يك روزه مي برد. بعد عمو و خاله ام كه طبيعت گرد 
هستند، به خانواده ام گفتند كه شما هم با ما به اين سفرها بياييد 
و چند سال است كه خانواده ما هم طبيعت گرد شدند. حتي وقتي 
خواهرم، »نيلا« نوزاد بود، سفرهاي ما به طبيعت ادامه داشت و 

الان هم دو سالش است.

 پدر و مادرت نمي ترسيدند كه شما را به اين جور سفرها 
ببرند؟

 آن ها هميشه مي گويند اين سفرها كمك مي كند آدم قوي تر 
و صبورتر شــود. تحمل شــرايط جورواجور را داشته باشد. از 
چيزهاي بيش تري لذت ببرد. )اينجا آوينا با شيطنت مي خندد 
و به شوخي مي گويد: راستش فكر كنم دلشان مي خواست دو تا 
بچّه ي صبورتر داشته باشند! بچّه هايي كه از اين غذا و آن غذا 
ايراد نمي گيرند، بلدند از خودشان و از محيط اطرافشان مراقبت 
كنند! خب كي دلش نمي خواهد دو تا بچّه ي اين جوري داشته 

باشد؟(

  اولين سفر طولاني اي كه به طبيعت داشتي، كجا بود و چه 
حسي داشتي؟

 اولين ســفر طبيعت گردي كه من را با خودشان بردند، كوير 
بود كه تقريباً 5 سال سن داشتم. به نظرم كوير خيلي جادويي 
است. مخصوصاً شب هاي آن كه آسمان پر از ستاره هاي ريز و 
درشت مي شود. هميشــه آن سفر را به يادم است، چون خيلي 

خوش گذشت.

 خيلي ها براي تفريح به سفر مي روند، به غير از تفريح، از 
سفر چيز ديگري هم ياد گرفته اي؟

مهم ترين چيزي كه ياد گرفتم، صبور بودن اســت و اين كه به 
طبيعت آسيب نزنم. سفر براي بچّه ها خيلي مي تواند مفيد باشد 
و فكــر مي كنم وقتي بزرگ شــوم، در درس هايي مثل تاريخ و 
جغرافي بتوانم نمره هاي خوبي بگيرم، چون وقتي آدم از نزديك 

جايي را ببيند و ياد بگيرد، ديگر چيزي را فراموش نمي كند.

 براي بعضي از بچّه ها ســفر، مخصوصاً سفرهاي با ماشين 
خسته كننده است، چه كارهايي مي كني كه در سفر اذيت 

نشوي؟
راست مي گوييد. ساعت ها نشستن توي ماشين خسته كننده است، 
ولي براي اين كه حوصله ام ســر نرود، در ماشين كتاب صوتي 
مخصوصاً داستان گوش مي كنيم. گاهي هم به تنهايي موسيقي 

گوش مي كنم. با هم شعر مي خوانيم و بازي مي كنيم.

مراقب همه ي حيوانات باشيد حتي حشرات 
كوچك آن ها براي طبيعت بسيار مهم هستند.

آتش درست كردن در طبيعت قوانيني دارد آن را ياد بگيريم.
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 خب، خيلي ها مســير سفر را دوســت ندارند و دلشان 
مي خواهد سريع به مقصد برسند، حتي بيش تر بزرگ ترها 

هم اين شكلي هستند، نظرت در اين مورد چيست؟
خيلي ها به مقصد فكر مي كنند ولي راه، بخشــي از سفر است و 
چون نمي داني دقيقاً در مسير چه مي گذرد، همه چيز هيجان انگيز 
و جذاب مي شــود. اگر آدم يك چوب جادويي داشــت و يك 

مرتبه به مقصد مي رسيد، سفر بي مزه مي شد.

 به نظرت بچّه ها مي توانند درباره ي ســفر به بزرگ ترها 
چيزي ياد بدهند؟

بله، بچّه ها مي توانند از بزرگ ترها بخواهند سيگار نكشند، مراقب 
باشند كه توي ماشين حتماً كمربند ايمني ببندند، با سرعت بالا 
رانندگي نكنند، البته اگر با ماشين خودشان به سفر مي روند. از 
همه مهم تر مراقب باشند كسي در طبيعت زباله نريزد يا اين كه 
حيوانات را شكار نكنند يا ناخواسته نكشد. در جاهاي تاريخي و 
بناهاي قديمي يادگاري ننويسند. )من واقعاً نمي دانم چرا بعضي 
بزرگ ترها حواسشان به اين چيزها نيست. شايد وقتي آن ها بچّه 
بودند، توي مدرسه يا جاي ديگر زياد به اين موضوعات اهميت 

نمي داده اند!(

 در سفر، مي توان دوست هم پيدا كرد؟
البته. امّا شايد بعضي ها بگويند چه فايده! ما كه ديگر نمي توانيم 
دوباره هم ديگر را ببينيم! ولي دو تا چيز مهم در اين دوســتي ها 
وجود دارد: اول ســفر بيش تر خوش مي گــذرد. دوم اين كه تو 
يك دفعه مي بيني در كلي از شهرها و روستاهاي ايران دوست و 
آشنا و كلي خاطره هاي خوب داري. وقتي به كوه هاي تالش رفته 
بوديم، دو تا دوست خوب پيدا كرده بودم. مايسا و خواهرش در 
كوه هاي تالش با من كلي بازي كردند و خيلي خوش گذشت و 

هميشه به يادشان هستم.

 قوانين سفر:
نبايد از مناطق حفاظت شــده و بناهــاي تاريخي، 
يادگاري بياوريد، ولي از جاهاي ديگر، مي توانيد بدون 
آسيب زدن به طبيعت يك يادگاري مثل يك سنگ 
كوچــك براي خودتان بياوريــد. اما عكس گرفتن 

بهترين يادگاري است.
 هر غذايي را به حيوانات ندهيد. خيلي از خوراكي ها 
مثل چيپس و پفك مي توانند به حيوانات آسيب بزنند.
 ســر و صداي زياد مثل پخش موســيقي در شب، 
آرامــش حيوانات را از بين مي برد. در نتيجه نبايد با 

انجام بعضي از كارها حيوانات را آزار بدهيم.
 آتش زدن بوته هاي جاهاي كويري، باعث مي شود 
كه بيابان پيش روي كند براي همين نبايد بوته ها را 

بچينيد يا آن ها را آتش بزنيد.
 در ســفرهاي طبيعت گردي، مخصوصــاً جاهاي 
كويري، نبايد چيپس و پفك يا خوراكي هاي شــور 

بخوريد، چون حسابي تشنه تان مي شود.
 به والدينتان بگوييد كه براي سفر به جاهاي سرد، 
خوراكي هاي گرم و پرانرژي )مثل خرما( با خودشان 
بياورند و براي ســفر به جاهاي گرم، خوراكي هايي 
بياورند كه باعث خنك شدن بدن مي شود )مثلاً خيار(.

 بچّه ها نبايد بــدون اجازه بزرگ ترها از گروه جدا 
شوند، مخصوصاً در طبيعت چون خطر مي تواند همه جا 

وجود داشته باشد.
 پوشيدن لباس هاي بلند، خيلي مهم است تا از گزش 

حيواناتي مثل مار يا عقرب در امان بمانيد.
 درآوردن كفش ها در طبيعت كار درستي نيست، 

چون مي تواند باعث آسيب يا گزش شود.
 نبايــد هيچ حيوانــي را از طبيعت بــه خانه آورد، 
مخصوصاً اگر كوچك باشد، چون اين كار به حيوان 

آسيب مي زند.
 شماره هاي امدادي را مثل اورژانس )115(، هلال 

احمر )112( و پليس )110( را به ياد داشته باشيد.

حواست به آتش باشد!
ما اجــازه نداريم در هر جايي كه 
دوست داريم، آتش روشن كنيم. 
بعد از روشن كردن آتش در جاي 
مناسب، بايد آن را كاملاً خاموش 
كرد. آتش را مي تــوان با آب يا 
مقدار زيادي خاك خاموش كرد. 
شــايد فكر كنيد كــه يك آتش 
كوچك، اهميتي ندارد، در حالي كه 
بزرگ تريــن آتش ســوزي ها، از 
كوچك تريــن  آتش هــا اتفــاق 

مي افتند.

نبايد هيچ حيواني را از طبيعت به خانه آورد، چون اين كار به حيوان آسيب مي زند.
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 به نظر تو مهم ترين كاري كه بايد در سفر انجام داد، چيه؟
مهم ترين كار؟ آها! خوش اخلاقي! آدم ها توي ســفر خســته 
مي شوند. ممكن اســت چيزي مطابق ميل آدم نباشد، امّا نبايد 

بداخلاق و ايرادگير باشيم و سفر را براي همه عذاب آور كنيم.
مثلاً اگر مي بينيم بچّه ي كوچك تر از ما بي قراري مي كند، خب ما 
دست به كار بشويم و او را يك جوري سرگرم كنيم. برايش قصه 
بگوييم يا بازي كنيم تا آرام بشود. خب اين طوري فشار زيادي 
به ديگران نمي آيد و خلاصه كمك مي كنيم تا بقيه هم بهشان 

خوش بگذرد.
ما بدون آســيب به طبيعت بايد از زيبايي هاي آن لذت ببريم. 
ريختن زباله در طبيعت كار اشتباهي است و همه بايد بدانند كه 
پلاستيك به اين راحتي ها تجزيه نمي شود و سال هاي خيلي خيلي 

زيادي طول مي كشد تا از بين برود. وقتي ما 
يك سطل يا كيسه پلاســتيكي را در طبيعت 

بيندازيم، باعث مي شود كه حيوانات در آن ها گير 
بيفتند و بميرند.

  بگذاريد طبيعت از ديدن شما خوش حال شود!
از بزرگ ترها خواهش كنيد دســتكش، كيسه زباله و ژل 
ضدعفوني كننده )يا هر وســيله اي براي شســتن دست( 
بياورند، بعد به كمك هم هرچه قدر توانستيد زباله ريخته 
شــده در طبيعت را جمع كنيد. با اين كار طبيعت هم از 

ديدن شما خوش حال مي شود!

آدامس تان را هرچه قدر هم كوچك باشــد، روي 

زمين نيندازيد. چون مي تواند جان يك پرنده را 

بگيرد. پرنده هــا با ديدن آدامس فكر مي كنند كه 

ا كرده اند و با خــوردن آن احتمال خفه 
دانــه پيد

شدن و بيمار شدن شان بالاست.

حيواناتــي مثل مــار و عقرب، معمولاًً در كنــار بوته ها، زير 
ســنگ ها و جاهايي كه خيلــي عبور و مرور نيســت، پنهان 

مي شــوند. پس حســابي حواس تان به چنين جاهايي باشد و 
سنگ هاي بزرگ داخل طبيعت را تا جاي ممكن جابه جا نكنيد. 

از والدينتان بخواهيد براي سفر به مناطق كويري، فصل هاي 
كم تر ديده مي شوند.سرد سال را انتخاب كنند، چون حيوانات در اين فصل سرد، 

ميوه هاي رنگي و قارچ ها و سبزي هاي وسوسه انگيزي در طبيعت 

ود دارند كه آدم دلش مي خواهد همه ي آن ها را ا متحان كند، 
وج

ولي هميشــه يادتان باشــد كه خيلي از اين ميوه ها، سبزي ها و 

قارچ هاي به نظر خوش مزه، سمّي هستند و مي توانند باعث مرگ 

شــوند. پس بدون اجازه ي والدين و راهنماي گردشگري، هيچ 

خوراكي اي را امتحان نكنيد. حتي به گياهاني كه درباره شان چيزي 

نمي دانيد، دست نزنيد.

تا وقتي در سفر هستيد از آن لذت ببريد. ببينيد، بشنويد، حس كنيد، بازي كنيد، بپرّيد و خوش بگذرانيد. وقت براي بازي هاي رايانه اي و گوشي بازي هميشه هست.

كتاب هاي صوتي يكي از بهترين همســفرهاي دنيا هســتند 
آن ها نمي گذارند حوصله تان سر برود! كانون پرورش فكري 
كــودكان و نوجوانان و كتاب هاي صوتي خوبي براي شــما 
آماده كرده اند مي توانيد آن هــا را از مراكز فروش كانون يا 

كتابفروشي ها بخواهيد.

ســنگ ها را جا بجا نكنيد. بعضی از آن ها خانه ی مارها 

باشيد به آن ها آسيب نزنيد.هســتند. بيش تر مارهای ايران خطرناك نيستند.مراقب 

در سفر خوش اخلاق و  همكار و ماجرا جو باشيد!

هر قارچ يا ميوه ی زيبايی خوردنی نيست!
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2 در يكی از ليوان ها، پنج قاشــق چای خوری شــكر 
بريزيد و اين قدر هم بزنيد تا تمام شــكر در آب ليوان 

حل شود. 

3 به انتخاب خودتان در يكی از ليوان ها چند قطره رنگ 
خوراكی قرمز و در ليوان ديگر چند قطره رنگ خوراكی 
آبی بريزيد و با قاشــق هم بزنيد تا آب ها به خوبی رنگی 
شود. )موقع ريختن رنگ در دو ليوان چه تفاوتی می بينيد؟(

4 ابتــدا آب ليوان حاوی شــكر را در ليوان بزرگ تر 
بريزيد و سپس با استفاده از سرنگ، آب ليوان ديگر را به 
آرامی به ليوان بزرگ منتقل كنيد. برای اين كار بهتر است 

آب سرنگ را به آرامی به ديواره ی داخلی ليوان بريزيد.
همان طور كه می بينيد، آب ها با هم تركيب نمی شوند!

 مقداری آب
 شكر

 رنگ خوراكی
 ليوان كوچك )2 عدد(

 چي لازم داريم؟

دنيای زير آب واقعاً با شكوه و شگفت انگيز است! جالب است بدانيد كه حتی وقتی داريد به يك دريای آرام نگاه می كنيد، ممكن است 
در دل آن طوفانی از موج های بزرگ، در رفت و آمد باشند! و جالب تر اين كه بدانيم زندگی ما انسان ها و تمام موجودات زنده كره  ی 
 زمين به اين موج های شگفت انگيز، گره خورده است. در آزمايش امروز می خواهيم ببينيم چه طور امكان دارد در زير يك دريای آرام 

يك موج زيبا در حال رفت و آمد باشد!

 محمّد علی زاده )آقای آزمايش( 
 عكس: مجيد قهرودي 

1 دو ليوان كوچك را روی ميز قرار داده و در هر دو به 
يك اندازه آب بريزيد.

1

وقت بازی با علم است:

علمی

3

4

 ليوان بزرگ
 سرنگ
 پيمانه

 قاشق همزن

با هم ببینیم:

2
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5 قســمت بالای ليوان را در دســت بگيريد و با يك حركت رفت و 
برگشت سريع، ليوان را تاب بدهيد! حالا ليوان را ثابت نگه داريد و به مرز 
بين دو آب رنگی با دقت نگاه كنيد! يك موج شيرين در دل ليوان شما 

در حال رفت و آمد است!

5

مي
گر

سر
سخ 

پا

با هم ببینیم:
در اين فيلم كوتاه، شيوه ی اجرای اين آزمايش جذاب را با هم می بينيم. برای مشاهده ی اين فيلم،  
می توانيد از نشانی اينترنتی كوتاه شده ی آن استفاده كنيد يا كد تصويری )QR-Code( كنار 
 QR فيلم را با گوشی های هوشمند بخوانيد. برای اين كار می توانيد از يك نرم افزار رايگان مانند

Code Reader يا QR Code Scanner استفاده كنيد.

با هم تحقیق کنیم:
به نظر شما چرا در اين آزمايش آب های رنگی با هم تركيب نمی شوند؟

به نظر شما چرا وقتی محل تماس دو آب در حال بالا و پايين رفتن است، سطح 
روی آب، ثابت و بدون حركت می ماند؟

درباره ی »جريان های زير سطحی« در درياها و اقيانوس ها تحقيق كنيد و كشف 
كنيد كه چگونه اين حركت های مخفی در زير آب ها، نه تنها برای موجودات داخل 
آب، بلكه برای زندگی ما انسان ها و تمام موجوداتی كه روی كره ی زمين زندگی 

می كنند، لازم است؟

https://www.roshdmag.ir/u/1Vd



 بهنوش خُرّم روز  تصويرگر: مجيد صالحی

همه جای دنيا، آدم ها با رســيدن ســال جديد، به هدف های تازه برای ســال  نو فكر می كنند. خيلی ها هم  ليستی از هدف ها و 
برنامه  هايشان می نويسند. اما بيش تر وقت ها،  سال كه تمام می شود، بايد دوباره همان ليست را از اول بنويسند، چون در طول سال 
يا آن را فراموش می كنند، يا فكر می كنند خيلی وقت  دارند و دائم كارهايی كه بايد انجام بدهند را عقب می اندازند يا هدف هايی 

انتخاب می كنند كه واقع بينانه نيست.

مثلاً ننويسيم می خواهم آدم خوبی باشــم. ببينم دقيقاً چه ويژگی  
می خواهم داشته باشم. مثلًا  می خواهم كم تر عصبانی بشوم. می خواهم 

بيش تر بخندم. می خواهم بيش تر به ديگران كمك كنم.

خب، پس اول از همه بايد ببينيم چه طور برای امسال، هدف هايی انتخاب كنيم كه بتوانيم به آن ها برسيم.

1. واضح و دقيق باشد

هدف بايد 5 ويژگی  داشته باشند:

اگــر بخواهيم همه ی نمره هايمان بالاترين باشــد، اصلاً ممكن 
هســت؟ تقريباً برای هيچ كس ممكن نيســت. يا اگر بخواهيم 
همه ی آدم ها ما را دوست داشته باشند. واقعی است؟ نه. هميشه 
ممكن است بعضی ها از ما خوششان نيايد،  همان طور كه ممكن 

است ما از بعضی ها خوشمان نيايد.

 يعنی همه چيز دســت ما باشــد! من اگــر بخواهم رنگ 
چشم هايم عوض شــود، اصلاً واقع بينانه نيست، چون رنگ 
چشــم هيچ كس در اختيار خودش، نيست. يا اگر بخواهم 
هم كلاســيم رفتارش را عوض كند، باز هم مرتبط به من 
نيســت، چون من نمی توانم كسی را تغيير بدهم. من فقط 

می توانم خودم و انتخاب های خودم را تغيير را بدهم.
مثلاً ننويسم می خواهم بيش تر كتاب بخوانم بيش تر يعنی چه قدر؟ 

مثلاً می خواهم ماهی يك كتاب بخوانم.

2. قابل اندازه گيری باشد

3. قابل دسترسی باشد؛ 

4. مرتبط باشد؛

 13
99
ين
رد
رو
ف

7

18

مهارت هاي زندگي



بعضی از هدف هــا، بزرگند، مثل وزن كم كردن. برای همين بايــد آن را به هدف های 
كوچك تر تقسيم كنيم. مثلًا  اگر هدفت اين است كه امسال بدن سالم تری داشته باشی و به 
توصيه پزشك خوب است 6 كيلو وزن كم كنی، بايد هدف های ريز ماهانه بگذاری. ماهی 
500 گرم وزن كم می كنم. هم ســاده تر و قابل دسترس تر می شود، هم واقع بينانه است، 
هم قابل اندازه گيری است و هم زمان دارد. برای همين هدف،  اين جمله ها را هم می توانی 

استفاده كنی: روزی نيم  ساعت ورزش می كنم. هله هوله فقط هفته ای يك بار می خورم.

می توانی يك جدول روزانه داشته باشی و هر كاری كه بايد هر روز انجام بدهی را علامت 
بزنی. اين طوری می توانی پيشرفتت را هم ببينی و انگيزه بگيری.

برای نمونه، از مثال ها يك جدول درســت كرديم. يادت باشد هر كسی هدف های خودش را دارد. در اين جدول، هم هدف ماهانه نوشته شده و هم 
روزها را برای علامت زدن يا رنگ كردن داريم.

اگر همه ی روزها و هفته ها نتوانستی به همه ی برنامه هايت عمل كنی، اصلاً نگران نشو، چون كاملًا  طبيعی است. ما اين هدف گذاری را برای ايجاد تغيير 
انجام می دهيم. حتی اگر فقط بخشی از آن را هم انجام بدهی، هنوز تغيير حساب می شود و بايد به خودت برای تغيير مثبت و هدفمند افتخار كنی.

نيم كيلو وزن كم كردننيم كيلو وزن كم كردننيم كيلو وزن كم كردن

يك كتاب خواندنيك كتاب خواندن

ورزش كردنورزش كردن

پيشرفت كاری پيشرفت كاری پيشرفت كاری

يك كتاب خواندن

ورزش كردن

 اگر هدفی داريم، بايد معلوم باشد كی قرار است به آن هدف برسيم. يك 
ماه ديگر؟ سه ماه ديگر؟  اگر برايش زمان نگذاريم،  سال تمام می شود و 

هنوز، حتی شروع هم نكرده ايم.
پس همين امروز دست به كار شو و يك ليست از هدف های سال نو برای 

خودت بنويس. حتماً  حتماً  اين 5 مورد را رعايت كن.

5. زمان دار باشد؛

زنده باد جدول

كوچك كن
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همه ی ما با فوتبال آشنا هستيم و هيچ  كسی را نمی شناسيم كه 
نداند گل زدن در فوتبال چگونه است و كار دروازه بان و مهاجم 
و دفاع چيست؟ اما شايد هميشه يك زمين چمن و دو تيم 11 
نفره برای بازی در اختيار نداشته باشيم. شايد هوا سرد باشد. در 
اين شرايط چه بايد كرد؟ بهتر است همگی با هم به سالن برويم!

 مهدی زارعی  تصويرگر:  سام سلماسی

مهم ترين ويژگی رشته هايی مثل فوتبال و فوتسال، 
تنوع حــركات بازيكنان اســت. به طوری كه يك 
بازيكن می تواند تــا 900 حركت در زمين انجام 
دهد. مثلاً در زمانی كه توپ را در اختيار ندارد آرام 
بدود، بعد برای گرفتن توپ، با سرعت بدود، به هوا 
بپرد تا توپ را با سر بزند، با قدرت با ضربه پا، توپ 

را به سمت دروازه حريف شوت كند و ... 
تمام اين ها حركاتی است كه تكرار آ ن ها می تواند 

برای سلامت بدن بسيار مفيد باشد.

مهم ترين ويژگی

حدود 20 سال قبل، وقتی شما به دنيا نيامده بوديد، نوعی فوتبال در ايران برگزار می شد كه به آن »فوتسال« می گفتند. 
همه فكر می كردند چون اين مسابقات فقط سالی يك بار در ماه رمضان برگزار می شود، به آن »فوتسال« می گويند! 
اما بعدها معلوم شد كه نخير! اين ورزش نوعی فوتبال با قدمت 90 سال است كه در سالن انجام می شود و به همين 

خاطر فوتبال سالنی )فوتسال( ناميده شده است. يك ورزش پرتحرك و جذاب كه نياز به امكانات فوتبال ندارد.

تحرک در سالن

برای تشكيل يك تيم فوتسال نياز به 5 بازيكن است كه يكی از آن ها 
داخل دروازه می ايستد. البته اگر تيمی از حريف خود عقب بيفتد، می تواند 
دروازه بان خود را بيــرون آورده و يك بازيكن به 

زمين بفرستد و بدون دروازه بان بازی كند!
البته در فوتســال اجازه داريــم بی نهايت 
تعويض كنيــم و به همين خاطــر، دوباره 
می توان دروازه بان يا هر بازيكن ديگری را 
به زمين فرستاد. قانون هايی كه در فوتبال 

وجود ندارند.

تعويض پشت تعويض

اگر تازه كار باشــيد، حتماً بعد از دو ســه بار دويدن در طول زمين، ناگهان به 
نفس نفس می افتيد، بدن تان داغ می شــود و شايد ديگر نتوانيد به مسابقه ادامه 

بدهيد، اما هرچه بيش تر بازی كنيد و بدويد، راحت تر كار می كنيد. دليلش هم ساده 
است، وقتی می دويد سرعت خون در بدن تان زياد می شود و بدن تان گرم می شود. به همين 
خاطر نياز به اكسيژن بيش تری داريد و اگر اين اكسيژن به شما نرسد، نفس نفس می زنيد، 
اما هرچه تمرين كنيد،  بدن تان راحت تر اكســيژن می گيــرد، خون راحت تر در بدن تان 

گردش می كند و ديگر نفس نفس نمی زنيد و بدن تان هم زيادی داغ نمی كند!

چرا نفس نفس می زنيد؟
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هر بازی فوتســال، دو نيمه دارد كه زمان هر نيمه »20 دقيقه فعال« اســت. به اين معنی كه هر وقت 
توپ از زمين بيرون برود )اوت شود(، زمان سنج متوقف می شود و با آغاز بازی، دوباره زمان سنج فعال 

می شود.
هرچند شايد فكر كنيد كه 20 دقيقه زمان كمی است، اما چون زمين فوتسال خيلی از فوتبال كوچك تر 
اســت، فشار بر هر بازيكن بسيار بيش تر می شود و بازيكن بايد در تمام اين مدت مشغول دويدن در 
زمين باشــد. )زمين فوتبال مستطيلی است به طول 120 و عرض 75 متر، اما زمين فوتسال مستطيلی 

است با طول 42 و عرض 28 متر.(

40 دقيقه فعال

معرفی كتاب
جوانمردانه بازي كن، راهنماي كودك براي بازي و ورزش

نويسنده: دنيل گريپو
مترجم: برزو سريزدي

ناشر: صابرين
اين كتاب را كارشناسان واحد سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي مكتوب هم خوانده اند و 

آن را به شما پيشنهاد مي كنند.

يك كار خيلی مهم در بازی های تيمــی، پيش بينی حركات بازيكنان تيم خود و 
حريفان است؛ اين كه بازيكن حريف می خواهد توپ را به كجا بفرستد و شما زودتر 
خود را به آن محل برسانيد. اين كار نياز به جمع كردن حواس، تمركز و آمادگی 

بدنی دارد.
راســتی به نظر شما كداميك از خصوصياتی كه ورزش فوتسال دارد، در مدرسه 
و زندگی بيش تر به درد شما می خورد؟ كار گروهی؟ فداكاری، تمركز، آمادگی 

بدنی يا همه اين خصوصيات؟

پيش بينی حركات حريف

عمر فوتسال در ايران به30 سال هم نمی رسد. با اين حال فوتساليست های 
كشورمان از همان ابتدا با مهارت بالای خود، در بين بهترين تيم های آسيا 
و جهان قرار گرفتند. ايران بهترين تيم فوتســال آسياست و در 16 دوره 
مســابقات آسيا، 12 بار قهرمان شده است. تيم ملی فوتسال مردان ايران 
همچنين يك بار در جام جهانی سوم و يك بار هم چهارم شده است. زنان 
ايران هم بهترين تيم آسيا هستند و در هر دو دوره مسابقات قهرمانی آسيا 

قهرمان اين رقابت ها شده اند.

افتخارهای فوتسال
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 نرگس جاجرودي   تصويرگر: مهديه صفائی نيا

يك موجود غول پيكر خطرناك با دندان های تيزيا يك حيوان پشمالوي نرم مهربان مثل عروسك هاي خرسي 
بچه ها؟ اين تصور اغلب ما از خرس است، اما تا به حال دقت كرديد اغلب عروسك های خرسی پشمالويی 
كه توی مغازه ها می فروشند، همگی لبخند به لب دارند و ما با ديدنشان حسابی شاد می شويم و دوست داريم 

يكی از آن ها را حتماً داشته باشيم؟ فكر می كنيد كدام تصور از خرس ها درست تر است؟
مهربان ترين مادر

خرس ها ذاتاً  موجودات بی خطر و آرامی هستند. خرس های ماده را 
می توان مهربان ترين مادر بين حيوانات وحشی دانست. دندان های 
نيش خرس ها تيز نيســتند و نمی توانند گوشت را به خوبی بجوند. 
در عوض گياهان و ســبزی ها را حسابی له می كنند. آن ها از اين 

دندان های بزرگ، فقط برای دفاع از خودشان استفاده می كنند!

خرس قطبي
خرس قطبي بالغ روي پاهايش بايستد قدش به سه درست مثل محل زندگيش در قطب شمال! وقتي يك برخلاف خرس هاي ديگر عين برف سفيد است! اين خرس ها بزرگ ترين خرس جهان هستند. 

متر مي رسد.
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پشمالوهاي بامزه
خرس ها همه چيز خوار هستند، امّا بيش تر برگ و ميوه، گاهي ماهي 
و عسل مي خورند. پنجه هاي آن ها بيش تر براي بالا رفتن از درخت 
است تا شــكار كردن! به خرس ها لقب باغبانان طبيعت داده اند، 
چون وقتی مشغول خوردن ميوه هستند دانه های آن را تا كيلومترها 
دورتر با خود می برند و با اين كار به دانه افشانی در جنگل كمك 
می كنند. خرس ها معمولاً 25 تا 40 ســال عمر می كنند، اما عمر 
آن ها در جنگل و طبيعت كم تر است. مهم ترين خطر برای زندگی 

آن ها انسان ها هستند!

مزاحم نشويد من خواب هستم
خرس ها در زمستان به خواب زمستانی می روند كه اين هم بستگی 
به آب و هوای جايی دارد كه در آن زندگی می كنند. خرس های 
مناطق گرمسير احتياج به خواب زمستانی ندارند، اما آن هايی كه 
در مناطق سردســيری زندگی می كنند، قبل از آمدن اولين برف 
زمســتانی، حسابی غذا می خورند تا يك لايه ی ضخيم چربی زير 
پوستشــان جمع شود و در هنگام خواب بدنشــان از آن استفاده 

می كند.
دره خرس ها

در بالاترين نقطه  از كبيركوه و در مقابل روستای چنارباشی در استان 
ايــلام، دره ای وجود دارد به نــام دره ی خرس ها؛ امّا محلی ها به آن 
»درون  خرسه« می گويند كه اين نشان دهنده ی زندگی اين پستاندار 

در اين منطقه است. 

خرس هاي ايراني
در ايران هم دو نوع خرس سياه و قهوه ای زندگی می كند. آن ها 
بيش تر در نواحی جنگلی كوه های البرز و زاگرس ديده شده اند. 
خرس ايرانی در مقايسه  با خرس های ديگر جهان كوچك ترين 
اســت. تعداد خرس های ايران خيلی كم شده و خيلی از آن ها 
به دست شكارچی ها يا آدم هايی كه از آن ها ترسيده اند، كشته 
شده اند! به همين دليل بايد مواظب اين هم وطن های با ارزش و  

بامزه ی خودمان باشيم.

خرس تنبل
اين خرس در جنگل های هند و نپال 

و پاكستان زندگی می كند و به اين 

دليل به آن خرس تنبل می گويند كه 

اغلب ساكت و بی حركت از شاخه ی 

درخت ها آويزان است.

ني
شت

 دا

و دوست
با ارزش 

سيار 
خرس ايراني گونه اي كمياب و ب

ت.
پانداها ازكمياب ترين و بامزه تين انواع خرس هاهستند . زادگاه آن ها چين اس



حتماً شما هم اسب ها را دوست داريد، اما مي دانستيد كه با اسب ها مي شود يك بازي تيمي مثل فوتبال انجام داد؟ مي دانستيد 
اين بازي تيمي را ايراني ها از گذشته ي خيلي دور، يعني نزديك به 3 هزار سال قبل، انجام مي دادند؟ اين قديمي ترين بازي تيمي 
همراه با اسب، اسمش بازي »چوگان« است. در دوره هاي باستاني از اين بازي براي آموزش سوارنظام استفاده مي كردند تا اينكه 
كم كم جز سپاهيان، مردم عادي هم اين بازي را ياد گرفتند و چوگان تبديل شد به يك مسابقه ي مهم كه البتهّ بيش تر كار را 
در آن اسب ها انجام مي دهند. اين بازي كه مثل فوتبال 2 تا تيم مقابل هم قرار مي گيرند خيلي مورد توجه شاهان هم بود. مثلًا 
پادشاهان صفويه، خودشان هم بازي مي كردند، هم تماشاي آن را خيلي دوست داشتند. براي همين زمين هاي بزرگي براي اين 
بازي درست مي كردند. از مهم ترين آن ها كه اگر به اصفهان برويد، مي توانيد ببينيد، همان ميدان نقش جهان است. راستي هنوز 

تير دروازه هاي 300، 400 ساله دوره ي صفوي در آن جا هست.

اين بازي تیمي را ايراني ها از گذشته ي خیلي دور، يعني نزديك به 3 هزار سال قبل، انجام مي دادند.
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 نازيلا ناظمي   تصويرگر: سام سلماسی

ايرانشناسی

اسب: 
براي چوگان بايد اسب هاي مخصوصي را تربيت كرد. چوگان بازها 
امروز از اسب هايي كه قوي و سريع هستند، مثل اسب نژاد تروبرد 
استفاده مي كنند. در گذشته هم از اسب هاي نژاد كُرد و خزري 

كه ايراني بودند، استفاده مي كردند.
توپ: 

توپ يا گوی از چوب سخت يا عاج يا بامبو ساخته می شود و سفيد 
رنگ است. 

چوب دستی:
 به چوب دستی اين بازی هم چوگان می گويند كه از چوب بلند 

و تراشيده شده از چوب محكم، اما سبك درست شده است .



نگارگري از يك چوگان باز ايراني

اين بازي تیمي را ايراني ها از گذشته ي خیلي دور، يعني نزديك به 3 هزار سال قبل، انجام مي دادند.
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سوار: 
چوگان بازها بايد تمرين زيادي داشته باشند و با اسب هايشان دوست 
باشند. هر سواركاري بايد دستكش ـ پابند ـ زانوبند ـ ساق بند و يك 

شلاق داشته باشد.
زمین بازی: 

زمين چوگان مانند، زمين فوتبال مستطيل شكل است و در هر طرف 
يك دروازه وجود دارد. براي كف زمين در قديم از سنگريزه و امروز 

از چمن يا خاك اره استفاده مي شود.
تیم ها:

 تعداد  بازيكن های هر تيم 4 نفر است كه در 6 دور بازی می كنند. هر 
دور هم 7 دقيقه است و بين دورها 3 دقيقه  استراحت داده می شود. 

حالا اگر اين بازي را دوست داشتيد، مي توانيد براي ديدن سواركارها 
و اسب ها، سري به فدراسيون سواركاري و چوگان بزنيد. شايد هم 

يك روزي خودتان يك چوگان باز خيلي ماهر شديد.
راستي يادتان باشد كه بازي چوگان سريع ترين بازي ميداني است. 
در اين بازي اسب و سوار بايد با سرعت حدود 60 كيلومتر در ساعت 

توپ را دنبال كنند.
نــام كتاب: گوی و چوگان: سرگذشــت 

ورزش در ايران
نوسنده: جمال الدين اكرمي

ناشــر: كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان

اگر مي خواهيد با ورزش هاي باستاني ايران 
مثل چوگان و ورزش  زورخانه اي بيشــتر 

آشنا شويد اين كتاب را بخوانيد.
اين كتاب را كارشناســان واحد سامان دهي 
منابع آموزشي و تربيتي مكتوب هم خوانده اند 

و آن را به شما پيشنهاد مي كنند.

ميدان نقــش جهان كه هنوز هم از بزرگ ترين ميدان هاي 
دنيا است محل بازي چوگان در روزگار صفويه بوده است.



هديه دادن هر وقتي و به هر شكلي خوب است. عيدي، تولد، روز معلم يا روز پدر يا مادر، اما هديه وقتي خيلي باارزش مي شود كه 
كسي خودش آن را ساخته باشد. وقت و سليقه و زحمتي كه براي ساخت يك هديه صرف مي شود، همه باعث مي شود آن هديه 
خيلي خاص و منحصربه فرد باشــد. من مطمئنم هركسي دوست دارد يك منظره ي كوچك زيبا داشته باشد كه از آسمانش باران 

طلايي مي بارد! درست انگار يك روياي قشنگ را توي شيشه تماشا مي كند! تو اين طور فكر نمي كني؟

چی لازم داريم؟

مراحل ساخت

  يك ليوان آب
 اكليل )درشــت يا ريز،  هر كدام كه دوست 

داريد(

 روغن گليسيرين

 شيشه ي در دار )مثل شيشه مربا(
 درخت پلاسيتكي )يا گل يا  هر جور 

مجسمه ي كوچكي كه دوست داريد(

 چسب حرارتي

1 شيشه را پر از آب كنيد.

2

2 روغن گليســيرين را به آب اضافه كنيد 
)گليســيرين باعث مي شود اكليل ها با سرعت 

كم تري ته نشين شوند(.

1

3

3 حالا اكليل را اضافه كنيد.
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كاردستی

 ندا نورمحمدي  پرنيا خان احمدي



مي توانيد از اكليل هاي رنگي يا فقط نقره اي هم 
استفاده كنيد. دانه هاي كوچك يونوليتي هم حس و 

حال برفي به منظره ي شما خواهند داد.

نکته:

4

4 درختچه )يا گل يا مجسمه تان( را به در 
شيشه بچسبانيد. در شيشه را ببنديد.

5 حالا شيشه را برعكس كنيد و از تماشاي باران 
طلايي تان لذت ببريد.
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در ايران خانواده ها با رسم قشنگ عيد ديدني شادي خود را در كنار خانواده، 
دوستان و آشنايان جشن مي گيرند. 

برگ ها، درخت ها، ابرها و حيوانات از آمدن 
بهار خوش حالي مي كنند
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زنگ شما

آثار شما

چه خوب مي شود اگر در 13 فروردين، روز طبيعت، پس از گذراندن 
اوقاتي خوش اطرافمان را تميز كنيم تا طبيعت زيبا و تميز باقي بماند. 

شما هم آن چه در ماه فروردين توجه تان را جلب مي كند، نقاشي 
كنيد و براي ما بفرستيد. 

نقّاشي

 معراج حكيم زاده 12 ساله از بوشهر

 مريم مرادی 12 ساله از قمصر كاشان

 ميكاييل حكيم زاده 12 ساله از بوشهر

 زهرا رسولي 11 ساله از فامنين همدان مهسا خواجه 11 ساله از تودشك اصفهان

 زهرا صبوری 11 ساله از همدان شهرستان فامنين

  رويا صادقی- كبري بابايي 

مــا  محلــه ي  تــوی 
مســجدش خــادم  كــه 
يــك حــوضِ آبــی داره
داره صفــا  بــا  حيــاط 
داره رنگــی  تســبيح 
درخت و گل تو باغچه هاش
همــه ميــرن داخــل اون 
باهــم ديگــه دعــا كنند

يك مســجد قديمی است
خيلی خوب و صميمی است
تــو حــوضِ ماهــی داره
يــك گنبــد زيبــا داره
داره قشــنگی  ســقف 
نماز وقــت  می شــكفند 
نمازشــون بخونــن  تــا 
خداشــون رو صــدا كنند

شعر

زينب غديری نيك كلاس پنجم از همدان

پروانه های رنگارنگ خبر رسيدن بهار را در همه جا پخش می كنند.



دوستان نازنين سلام
تعدادي از دوستان شما شعرها و داستان هاي نيمه كاره را كامل و از طريق نامه برايمان ارسال كرده اند. ما كه 

از خواندن آن ها لذت برديم، شما هم شعرها و داستان هايشان را بخوانيد و لذت ببريد: 
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داستان

اگر قرار باشــد همين حالا »يك خبر خيلي خوب« به تو بدهند، فكر مي كني آن خبر چه باشــد؟ تو بعد از 
شــنيدنش چه كار مي كني و چه ماجرايي برايت پيش مي آيد؟ به نظرم همين حالا يك داستان قشنگ توي 

فكرت ساخته شد. درست است؟ منتظر نوشته هاي خوبت هستم. 

اول با خودم فكر كردم سر به سر بچه ها بگذارم و سر جلسه ي 
امتحان جواب ها را از روي دوستم نگاه كنم. خلاصه هر كاري 
كه دلم خواســت انجام بدهم، اما يك دفعه به خودم آمدم و 
گفتم من فقط يك روز نامرئي هستم، اما خدا هميشه من را 
مي بيند؛ بدون اينكه خودش ديده بشود. پس تصميم گرفتم به 

ديگران كمك كنم و انسان خوبي باشم. 
سيد كيا راد حجازي كلاس پنجم از كرمان  

اول فكر كردم كه اولين جهانگرد نامرئي دنيا بشوم و همراه 
پرنده ها به همه جاي دنيا سفر كنم. اما خوب كه فكر كردم 
ديدم بدون نامرئي شــدن هم مي توانم به جاهاي ديگر سفر 
كنم. بعد فكر كردم در رشته ي ورزشي ام يعني تنيس خاكي، 
موقع بازي در زمين نامرئي بشــوم و بتوانم به هر جاي زمين 
بروم و هر تكنيكي كه دوســت داشتم انجام بدهم. به همين 
راحتي بازي را خواهم برد. شايد همان اول حريفم گيج بشود 
و انصــراف بدهد. ولي تنيس من خوب اســت و نياز به اين 
كارها  نيست. اگر فكر مي كنيد من با نامرئي شدن ديگران را 
مي ترسانم، سخت در اشتباه هستيد، چون من هيچ وقت كسي 

را نخواهم ترساند. 
محمد ايليا نيك فرجام كلاس پنجم از كرمان

به مردم فقير مخفيانه كمك كردم و بعد به مناطق سيل زده 
رفتم كه وســايل را بين مردم پخش كنم. بعد رفتم خانه و 
در تميز كردن به مادرم كمك كردم. مشق هايم را نوشتم و 
استراحت كردم. بعد سوار ماشين شدم و به مشهد رفتم. به 
امام رضا )ع( سلام كردم و خواسته هايم را به او گفتم. خدا را 
شكر كردم كه يك روز كامل نامرئي بودم، اما مي دانستم كه 

خودش در تمام اين مدت من را ديده است. 
ياسين يزدان پناه كلاس پنجم از كرمان    

رفتم و به طور پنهاني به افراد نيازمند كمك كردم. بعد پيش 
دو نفر از دوســتانم رفتم كه با هم  قهــر بودند و طوري كه 
متوجه نشوند، از طرف هر كدام براي ديگري هديه بردم تا با 
هم آشتي كنند. توي زمين فوتبال مي خواستم توپ را بگيرم و 
به دوستانم پاس بدهم تا بتوانيم گل بزنيم و مسابقه را ببريم، 
اما بعد فكر كردم اين كار درست نيست. بنابر اين، كنار زمين 

ايستادم و به مسابقه نگاه كردم. 
فرهام ستاري كلاس پنجم از كرمان   

نشانی ما:
 تهران 

صندوق پستی: 15875-6567 
مرکز بررسی آثار مجلهّ هاي رشد
daneshamooz@roshmag.ir:رايانامه

اين دوستان نازنین براي مجله خودشان نامه نوشته اند:
محمدهادي خوارزمي، شايان نيك انديش، محمدآيين افخمي، سپهر شــهدفروش، سبحان مرادعلي زاده، فرهام ستاري، 
ياسين يزدان پناه، هومن صفا، سيد كيا راد حجازي، پارسا فلاحت، پوريا باخدا، اميرعلي اسماعيلي، سپهرداد جلال الديني، 
مازيار معزي نيا، پارسا تاج الديني، محمدايليا نيك فرجام، كسرا صيدنژاد، حميدرضا مشهدي، حسين اسدي فر، آراد دستور 

جهانداري، مبين فرقاني از دبستان هوشمند زكرياي رازي كرمان. 

موضوع براي داستان نويسي

روزي که نامرئي شدم...



تصويرگر: مهدی صادقی  آذردخت بهرامی  

اسم:  عيدونه )در خانه پول خرد صدايش مي كنند!(
فاميل:  عيدي گيراني

شغل:  عيدي بگير حرفه اي
ميوه:  عيدالو خشكه

شهر:  عيديس آبابا/ عيد آباد 
واحد پول: عيديِ خيلي درشت!

عيدي ندهنده ي سِــمِج )وقتي يكي عيدي را ندهد،  جان دار: 
بويي از نوروزيتّ نبرده!( 

گل و گياه: عيد يوس آپارتماني )اين گياه فقط سالي يك بار 
گل مي دهد و بچه ها عاشق اين گونه ي گياهي  اند. غنچه هايش 
شــكل پول خردند و وقتي باز مي شــوند، به شــكل اسكناس 

مي شوند!( 

رنگ:  عيدي رنگ )مثل قرمزِ چك پولي،  آبيِ تراولي(
ورزش: عيدي شماري )اين ورزشِ مفرح، براي تقويت انگشتان 
دست بسيار مفيد است و تفريح بي خطري براي افزايش آدرنالين 
محسوب مي شود و موجب نشاط و قوت قلب است. اين نرمش 
درست بعد از تحويل سال شروع مي شود و مي توان روزي هشتاد 

بار با علاقه انجامش داد.( 
كتــاب:  عيدي بود، عيــدي نبود )جمله ي »عيــدي بچه ها را 
فراموش نكنيــد« در اين كتاب در 298 صفحه و به 302 زبان 
زنده و مرده ي دنيا تكرار شده تا همه به خوبي متوجه آن شوند!(   
تابلوی نقاشی: عيدي هاي من )نقاشِ- ندَيد بدَيد- اين تابلوي 
مشــهور، در روز سيزده  به در، عيدي هايش را دور تا دور اتاقش 

چيده و ازشان نقاشي كرده.( 
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طنز



دانشمند: عيديميدوس، دانشمند يوناني مقيم ايران، متعلق به 
عهد عتيق كه اولين عيدي را از جيب مباركش به برادر زاده اش 
پرداخــت و پس از آن درباره ي عيــدي دادن و عيدي گرفتن 
مقاله هاي پربار و شايسته و بايسته اي نوشته. عبارت »عيدي« از 

نام اين دانشمند برگرفته شده.(
مدل ماشين: عا، يو، دي )اين اتومبيل داراي آپشن هاي ويژه اي 
هم چون آژير جيغي در صورت به همراه نداشتن عيدي، سيستم 
هشدار چراغ خطر براي افراد خسيس و بوق اخطار هوشمند در 

مقابل عيدي ندهنگان است.( 

اشــياء: عيدي هاي كاغذي يا جان ندار )مانند اسكناس هاي نو، 
اسباب بازي، لب تاپ، آي پد، اسكيت، دوربين و ...( 

بيماری: عودِ مرض عيدي ندهندگي )مانند آلزايمر، اين مرضِ 
بسيار خطرناك مخصوص بخش خاصي از مغز است و در زمان 

خاصي از سال- دقيقاً در عيد نوروز- عود مي كند.( 
 جمله  سنگ قبر )دور از جان(: عيدي بدهيد تا در يادها زنده 

و سبز و جاودان بمانيد.
امتياز:  عيدي بدهيد بابا، امتياز كيلو چند است؟

نهم جمادی الدسامبر 2098  

داداشی كوچكم دوباره
از كله ی صبح رفته حمام

صبحانه نخورده و گرسنه ست
خورده ست فقط دو دانه بادام

هر وقت كه می رود به حمام
با خواهش و زور در می آيد
با صورت داغ و سرخ، انگار

از توی تنور درمی آيد

او عاشق آب و آب بازی ست
اردك شده و پريده در وان

داداشی كوچكم كه سبزه است
هم رنگ لبو شده ست الآن

من منتظرم  كه او بيايد
هم بازی من بيا كجايی؟!

حمام برای پخت و پز نيست
بايد نپزيده در بيايی
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فقط دو برادر از اين پنج قلوها دقيقاً چهره های مشابه دارند! آن ها را پيدا كن!

 محمد مهدی رنجبر

با يك قلم مشكی كم رنگ، از مثلث سياه سمت 
راست وارد اين مارپيچ شويد تا راه درست را كه 
يك »خط شكسته« است، پيدا كنيد. اين راه كه 
نبايد اصلًا شاخه و دوراهی داشته باشد، از مثلث 
سياه بالايی بيرون می رود. وقتی راه درست پيدا 
شد، به خال های رنگی نگاه كنيد. هر خال به شما 
می گويد كه راه تان را تا خال بعدی با چه رنگی 
پرُرنگ كنيد تا يك تصوير در اين مارپيچ كشف 

شود.
يادتان باشد که:

   بعضی خال های رنگی اصلًا در مسير صحيح 
نيستند! گول شان را نخوريد!

   هر كجا به دوراهی رسيديد، يكی از راه هايش 
غلط است و يكی درست است. بهتر است راه غلط 
)بن بست( را با خط كم رنگ تر مشخص كنيد تا به 

اشتباه نيفتيد.
   اين سرگرمی در سراسر جهان پرطرف دار است 
و هر چه قدر بزرگ تر باشد، تصويرهای جالب تری 
می توان در آن كشف كرد. برای اطلاعات بيش تر 
درباره ی اين سرگرمی، نام آن را در اينترنت 

جست وجو كنيد.
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آشپزی

 فرانك شريفي- اميررضا توكامي

 چي لازم داريم؟
كيك آماده )مثل تی تاب(

چند قاشق خامه صبحانه شکلاتی
كمــی پودر نارگيل يا هر پودر ديگری كه 
دوست داريد )مثل بادام و گردو يا دانه های 

كنجد(

تا حالا شده مهمان داشته باشيد، اما شيرينی مناسبی برای پذيرايی نداشته باشيد؟ تا حالا شده هوس شيرينی خامه ای كرده باشيد، 
اما دم دست نباشد؟ خب! اين يك دستور سريع و راحت برای درست كردن يك شيرينی مجلسی و خوشمزه و فوری است.

چطور درست كنيم؟  
كيك را با انگشت خرد كنيد. )دستتان را كه شسته ايد، نه؟(

حالا كم كم به آن خامه شکلاتی اضافه كنيد. )فقط به اندازه ای كه 
پودر كيك به هم بچسبد(

به اندازه ی يك گردو از خمير شيرينی برداريد و توی دست به شکل 
توپ های كوچك دربياوريد و برای اينکه به دســت نچسبد و البته 
ظاهر بهتری هم داشته باشد، در پودر نارگيل يا گردوی خرد شده 

بغلتانيد.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
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